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 علمی سبک شناسی نظم و نثر فارسینشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
تکلو الدین نسفی، آقا ملقب به شانییکی از شاعران سبک هندی در دوره وجیه زمینه و هدف:

در اواس  قرن دهم و معاصر شاه عباس صفوی است. هرچند بیشتر اشعار شانی ساده است و از 

این لحاظ باید وی را پیرو مکتب وقوع شمرد، منتها بسیاری از خصایص سبک هندی از قبیل 

های خای عددی، تشصیص، تركیبات خای، تجرید، میزی، وابستهآتصویرهای پارادوكسی، حس

شود كه شعر او را حدفاصل مکتب وقوع و سبک هندی قرار معادله و... در اشعار او دیده میاسلوب 

 هد.مید

: این تحقیق به دنبال پاسخ به این پرسش است: ویژدیهای سبک هندی، مکتب پرسش تحقیق

 و چیست؟تکلوقوع و واسوخت در دیوان شانی

ای توصیفی نوشته شده است و پس از آوردن مقدمه-این مقاله به روش تحلیلی روش مطالعه:

شناسی، بارزترین ویژدیهای سبک هندی، مکتب وقوع و واسوخت در تکلو و سبکدر مورد شانی

 دیوان شعر شانی بررسی و تحلیل شده است.

عنوان سبک واسوخت به در قرن دهم و یازدهم و قبل از سبک هندی، مکتب وقوع و ها:یافته

وجود آمد و غزل را از خشکی و یکنواختی سده نهم آزاد كرد و آن را با ساددی دفتار و بینابین ب

 اندیشه آراست. احساس واقعی بین عاشق و معشوق را بیان كرد.

شانی را باید پیرو مکتب وقوع دانست. اما در كنار ویژدیهای مکتب وقوع و واسوخت  گیری:نتیجه

ود، میتوان از خصایص سبک هندی نیز در دیوان او میشكه به وفور در دیوان و غزلیات او یافت 

نشانی یافت كه هرچند در مقایسه با بسامد ویژدیهای مکتب وقوع و واسوخت، تعداد كمی دارند، 

نها باعث میشود كه از دید سبک هندی نیز دیوان او مورد توجه قرار دیرد. از جمله لکن حضور آ

های خای عددی، تشصیص، آمیزی، وابستهاین ویژدیها میتوان  به تصویرهای پارادوكسی، حس

تركیبات خای، تجرید، اسلوب معادله و... اشاره نمود و همین امر باعث میشود كه او را جزو 

 شمار آورد.ین مکتب وقوع و سبک هندی بهشاعران حدفاصل ب
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the poets of Indian style during the period 
of Vajiya al-Din Nasaf Agha, nicknamed Shani Taklu, was in the mid-10th century and 
a contemporary of Shah Abbas Safavi. Although most of Shani’s poems are simple 
and in this respect he should be considered a follower of the School of Occurrence, 
many features of Indian style such as paradoxical images, sensuality, specific 
numerical dependencies, identification, specific combinations, abstraction, 
equational style, etc. are seen in his poems, which places his poetry on the border 
between the School of Voghooe and Indian style. 
METHODOLOGY: This research seeks to answer this question: What are the 
characteristics of the Indian style, the school of Voghooe and vasukht in Shani Taklu's 
Divan?  
Study Method: This article is written in an analytical and descriptive manner, and 
after providing an introduction to Shani Taklu and stylistics, the most prominent 
characteristics of the Indian style, the school of Voghooe and vasukht in Shani's 
poetry Divan are examined and analyzed. 
FINDINGS: In the tenth and eleventh centuries and before the Indian style, the school 
of occurrence and vasukht emerged as an intermediate style and freed the ghazal 
from the dryness and monotony of the ninth century and adorned it with simplicity 
of speech and thought. It expressed the true feeling between the lover and the 
beloved. 
CONCLUSION: Shani should be considered a follower of the school of occurrence. 
But along with the characteristics of the school of Voghooe and vasukht that are 
abundantly found in his divan and ghazals, one can also find signs of the 
characteristics of the Indian style in his divan. Although they are few in number 
compared to the frequency of the characteristics of the school of Voghooe and 
vasukht, their presence makes his divan also noteworthy from the perspective of the 
Indian style, among which we can mention the images of paradox, sensuality, special 
numerical dependencies, identification, special combinations, abstraction, 
equational style, etc., and this makes him one of the poets who are at the boundary 
between the school of Voghooe and the Indian style. 
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 مقدمه

وجود آمد كه بر بازدشت به واقعیت و پرداختن به ماجراهای رن یازدهم، در شعر فارسی سبکی بدر قرن دهم تا ق

بود و به مکتب وقوع شهرت یافت. بیان حالات و عواطف واقعی عاشقانه با زبانی ساده  میان عاشق و معشوق مبتنی

تدریج جای خود را به خصوصیات سبک هندی خصوصیات این سبک شعری بود كه ب و عاری از تجمل و تکلف از

 .داد

مع مصتلف دور او ج هنگامی كه شاه اسماعیل صفوی به دنبال در دست درفتن قدرت اقدام میکرد، افرادی از قبایل

ود حمایت دوسویه بزبان زیادی از او حمایت كردند. این زبان بودند، طوایف ترکشدند. از آنجایی كه صفویان ترک

دلیل اینکه در دولت عثمانی و مقابل آنها نتوانسته بودند به امیال و آرزوهای خود و در دست درفتن و این قبایل ب

خواهیهای خود بود كه از او حمایت صاطر سهما غنیمت شمردند و بیشتر باعیل رقدرت برسند، ظهور شاه اسم

كلاهشان صاطر همان های مصصوصی داشتند و بدند كلاهكردند. افرادی كه دور شاه اسماعیل صفوی جمع میش

ای كلاه( خوانده شدند. شانی نیز كه از شهرتش پیداست از ایل و طایفه تکلو میباشد كه طایفهنیز قزلباش )سرخ

ای از تركمانان قزلباشند كه در تکَلَ ایلی واقع در جنوب آسیای صغیر، آنتالیای امروز لو طایفهتکه»زبان بودند: ترک

بت ویند  و لو علامت نسگمیزیستند و تکه یا تکل در تركی به قوچ جنگی نوجوان كه تازه ریش درآورده است می

 .(64: 4345)شانی، « است

ی ند كه بهتر است شانکمقدمه دیوان شانی در خصوی كاربرد اسم او كه شانی است، بیان میامیر فیروزكوهی در 

ده، یشمند كه در خراسان ضرب میکرا با الف كشیده بصوانیم و علاوه بر اینکه شانی را به عنوان سکه زر نقره تعبیر 

، هرچند كه با توجه به ند كه شاید منسوب به شان به معنی كندوی عسل باشدمیکاحتمال دیگری هم بیان 

هد كه علاوه بر میدماید. در خصوی تکلو هم احتمال دیگری را مینخراسانی بودن او احتمال اول خاطرپسندتر 

 .(34: 4345وان در تركی به معنی قوچ نر استفاده كرد )شانی، میتاینکه تکل را 

، )شانی« الدین، ضب  شده استر نفیسالاشعاآقا و خلاصهالعاشقین نسفنامش در دو تذكره معاصر او، عرفات

 ضب  كرده است )صفا، ج« آقاالدین نسفوجیه»(. دكتر صفا نیز در كتاب تاریخ ادبیات ایران نام او را 64: 4345

(. در ری نشو 4344)صفا، « محل تولد شانی را خیرالبیان هرات و استاد صفا، تهران آورده است(. »46: 4344، 5/4

عباس در ری، همدان، خراسان و هرات بوده و بعد به شاه عباس پیوسته است. مالاً تا قبل از شاهو نما یافته و احت

تاریخ تولدش را كسی ذكر نکرده؛ ادر قول صاحب عرفات را كه عمر او را قریب هفتاد نوشته است، از تاریخ وفاتش 

 .(36: 4345)شانی، دنیا آمده است و در عهد سلطنت شاه طهماسب ب 453كسر كنیم، حوالی  4563

ادند و همچنان میدشانی در پایان حیات از اصفهان به مشهد رفت و مجاور شد. بیست تومان به او از دربار وظیفه 

دردذشت. وی در اقسام شعر از قصیده و غزل و قطعه و جز آن دست داشت و در سصنوری  4563بود تا به سال 

در كتابصانه موزه  7744ی موجود است و یک نسصه از آن به شماره هایپیرو استادان پیشین بود. از دیوانش نسصه

هزار بیت قصیده و تركیب و غزل و قطعه و یک مثنوی در وزن و موضوع بریتانیا مطالعه شد كه متجاوز از نه

ار بعباس و بعضی از بزردان دریش در ستایش امامان و شاهبهاها و تركیالاسرار و اندكی رباعی دارد. قصیدهمصزن

 .(411: 4344، 5/4)صفا، ج « اوست

عباس و اعیان و صدوری را كه در ها شاههای اوست، در سایر قصیدهجز قصاید ولایی كه بیش از نیمی از قصیده

 اند به شرح زیر ستوده است:مناطق مصتلف حکم رانده

 بیگ اردوبادی. حاكم4
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 خانخان پسر حاتم. طالب6

 . فرهادخان قرمانلو3

 خان شاملوحسین. 1

 خان. بکش5

 سلطان استاجلو. مرشدقلی4

 . میرسدید ورامینی7

 . میرزا ابوطالب رضوی9

 . میر ابوالمعالی نیشابوری4

 خان وزیر. قاضی45

 . امیراسماعیل ریی44

 (. 64: 4345. قاضی ناصرالدین عبدالله )شانی، 46

« امهزار بیت مبنی بر غزل و قصیده و مثنوی و مدح و ذم دیدهاشعار مولانا را قریب به ده دوازده : »ویسدمین عرفات

بیت  4657القرائی دیده كه (. صاحب الذریعه دیوان او را در كتابصانه مرحوم سلطان549: 4345، 4)اوحدی، ج 

، ج اهزار بیت دارد )صفای در كتابصانه موزه بریتانیا ملاحظه كرده كه متجاوز از نهاست و استاد دكتر صفا نسصه

هزار بیت است: ای كه در دست مصحح است حاصل شد، قریب به پانزده(. آنچه از سه نسصه415: 4344، 5/6

چهارم قصیده و تركیب و ترجیح و مصتصری رباعی و ششصد و سی بیت مثنوی در وزن بیشتر غزل و یک

 .الاسرارمصزن

ن شاعران دیگر چون عرفی، محتشم، قدسی، سرایی است، اما بنا به رسم معهود زمان همچوهنر شانی در غزل

نظیری، حکیم ركنا و شفائی، برای آنکه در شاعری تمام باشد، قصیده و مثنوی هم دارد. نیمی از قصایدش در 

الرضا )ع( و امام غائب )عج( و دو سه قصیده در حکمت و تولای امیر مؤمنان علی )ع( و امام هشتم علی بن موسی

ای دیگر در مدح شاه عباس و وزرا و صدور اوست. قصاید ولایی او از باب اعتقاد خالصی پاره موعظه و زهد و عرفان و

ها برای كسب معاش و كه به امامان دارد، محض رواب آخرت و دستگیری آن بزردان سروده شده و دیگر قصیده

و تملق و چاپلوسی به جان  دذران زنددی در مدح ارباب دولت است، كه داه خود او از رفتن به این شهر و آن شهر

 .آمده است

قصاید طولانی با تجدید مطلع دارد كه البته از تکرارهای مکرر قافیه امتناع نکرده و روشن است كه این روش اكثر 

 ود، از هنرهای شاعرمیششعرای عصر است. یک نوع آن كه تکرار در دو بیت متوالی است و بیشتر در غزل مشاهده 

، ند. مثنوی ناقصی كه به تقلید نظامی استمیکبیان نی متفاوت را در یک قافیه به توالی محسوب است كه دو مع

 تکلف، سرشار از عاطفه و احساس و پرشور و حال است.  ی او ساده و روان، خالی ازلهابسیار فرودست اوست. اما غز

 واقعیبیان حال  لهاانه. قالب غزحالی و به ندرت عارفی عاشقانه، حسبلهای او پیداست: در غزلهاهنر شانی در غز

ها و رفتار و معاملات آنان با عاشق و وصف جامعه و محیطی است كه او دارد، مثلاً او در عاشقی و توصیف معشوق

یند و غالباً رقبای دیگر هم حضور دارند و آنچه بر میبجاها خانه، میصانه، كوچه و بازار كه او معشوق را در آنقهوه

 .ودمیشذرد به زبان شعر در غزلی جمع میگعاشق بیچاره 

 اند.سرایی را كه از ربع اول قرن دهم تا نیمه اول قرن یازدهم رواج بسیار دارد، سبک وقوع دفتهاین شیوه غزل

ای كه غزل را از خشکی و یکنواختی قرن نهم رها ساخت و طراوتی از ساددی اندیشه و دفتار بدان مکتب تازه
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نددی ها كه حقیقت زدرفتنها و ناز و عتاب خوبرویان كشیدنها و دلنباختاعران و شرح دلبصشید. دفگوی روزانه ش

آنان بود، احتیاج به رمز و كنایه و ابهام و ایهام نداشت تا سصنشان پیچیده و مرموز و پررنگ و رونق دردد، بلکه 

 .طلبیدس، آن ساددی عمل، سهولت دفتار میبرعک

بافی در غزل دارد كه شعر او را در آفرینی و خیالهایی از مضمونردهند، منتها میکوی شانی از چنین روشی پیر

هد. برخی از مصتصات غزل نو یا شعر سبک صائب با بسامد میدحد فاصل مکتب وقوع و سبک اصفهانی قرار 

تمثیل،  خوانی با قول مشهور، مثل، تشصیص، اغراق،نی هست، از جمله: مضمون، مصالفچندان زیاد در شعر شانه

 .(19: 4345تداول عام، جنگ زردری، عادت روز، خلاف قیاس، تركیب و تشصیص )شانی، 

 ی مرتب  با موضوع مقاله اشاره شده است: بهادر ادامه به چکیده برخی از مقالات و كتا

 فارسی و( در ارر خود با عنوان تاریصچه ادبی شعر فارسی،  به موضوع تاریخ ادبیات شعر Taylor , 1989تیلور )

ی مصتلف شعر فارسی، از جمله کهاتحولات آن در قرون مصتلف پرداخته است. وی در این كتاب به بررسی سب

پردازد و به نقش شاعران برجسته دوره تیموریان بر شاعران مصتلف ایرانی می نهای وقوع و واسوخت، و تأریر آبهامکت

( در مقاله خود با عنوان بررسی تاریر سبک 6554نی )اشاره دارد. شفیعی كدك بهاو صفویه در توسعه این مکت

واسوخت  ویژه تأریرات مکتببر شعر فارسی پرداخته است. او بهندی بر اشعار فارسی، به تحلیل تأریرات شعر هندی 

های مصتلف شرح داده و ارتباطات میان دو فرهنگ شعر فارسی و هندی را را در شعر فارسی و تطور آن در دوره

( در مقاله خود با عنوان نقد ادبی فارسی: از دوران كلاسیک تا مدرن  Yarshater, 1994ند. یارشاطر )کمیبررسی 

قد و تحلیل شعر كلاسیک فارسی، به بررسی تحولات نقد ادبی در شعر فارسی پرداخته است. او در این ارر به ن

دبی ی انهامکتب وقوع و واسوخت بر جریای مصتلف همچون بهاهای تیموریان و صفویه، و تأریر مکتویژه در دورهب

ی شعر بها(  در مقاله خود با عنوان أریر هند بر قالThackston, 1987ند. تاكستان )میکاین دوران اشاره 

یژه ور فارسی پرداخته است. این ارر بی كلاسیک شعلهاكلاسیک فارسی. به تأریرات فرهنگ و شعر هندی بر شک

بر ارتباب میان شعر هندی و مکتب واسوخت در شعر فارسی تمركز دارد و تأریرات این فرهنگ بر تکامل این مکتب 

( در مقاله خود با عنوان سبک واسوخت در شعر )پیشرو و سرآمد 4344ند. فتوحی رود معجنی )میکرا تحلیل 

سی پرداخته است. این مقاله توضیح واسوخت محتشم است نه وحشی( به تحلیل مکتب واسوخت در شعر فار

هد كه محتشم كاشانی چگونه سبک واسوخت را به اوج رسانده و آن را در آرار خود به نمایش دذاشته است. مید

( در مقاله خود با عنوان نگاهی به مکتب واسوخت در تاریخ ادبیات ایران به بررسی مکتب واسوخت 4345رزمجو )

گذاران یانپرداخته و بناو ابتدا با استفاده از منابع مصتلف به تعریف مکتب واسوخت  در ادبیات فارسی پرداخته است.

( در مقاله خود با عنوان 4346این مکتب و تأریرات آن را در تاریخ ادبیات فارسی تحلیل كرده است. پور پریسا )

وقوع و واسوخت در  یبهامکتب وقوع و واسوخت، سبک رایج در اشعار قرن دهم هجری به تحلیل و بررسی مکت

چگونه در دوران تیموریان و صفویه دسترش  کهاهد كه این سبمیدشعر فارسی پرداخته است. این مقاله نشان 

( در مقاله خود با 4345اند. موذنی و ضیغمی )دیری شعر فارسی این دوره ایفا كردهیافته و نقش مهمی در شکل

صفوی به تأریرات اشعار بابا فغانی شیرازی بر شاعران عصر صفوی  ی شعری عصرنهاعنوان تأریر بابا فغانی بر جریا

اند. این پژوهش به دنبال تحلیل چگونگی پذیرش و تأریرات این ی وقوع و واسوخت پرداختهبهاو رابطه آن با مکت

دریزانی  ( در مقاله خود با عنوان:4156عصر بابا فغانی است. سمند جونقانی و همکاران )اشعار در بین شاعران هم

 ترین عواملی كه در اینماند كه از مههندی، نتیجه درفته ورزی در سبکانتقادی و سیاست -از ادبیات اعتراضی 

دوره به دریزانی از اعتراض منجر شده است، یکدست شدن نهاد قدرت و سیاست، اقتدار حکومت صفوی، مذهب 
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، راهیابی و نفوذ زبان فارسی در هندوستان، نوع قالب و سصتگیریهای مربوب به آن، ترس از حکومتیان، سفر به هند

های تفکر متصوفه و انزواطلبی، سرایش شعر از سوی برخی غیرایرانیان و ادبی و تغییر آن از قصیده به غزل، زمینه

 وان نام برد.میتها عامل بزرگ و كوچک دیگر از جمله نبود انگیزه در بیان اعتراض، را ده

سبک  هند كهمیدی شعری فارسی نشان کهاوان دفت: مطالعات تطبیقی درباره سبمیتش، در مورد پیشینه پژوه

ی كلاسیک شعر فارسی نیست، بلکه تلاشی نو برای بازآفرینی تجربه شاعرانه در جهانی تهاتنها استمرار سنهندی نه

« مدح»، «ختواسو»، «فراق»، «وصال»(. در چنین بستری، مفاهیمی همچون Yarshater, 1988متحول است )

ی یهای فرعی موجود در این دوره، مکتب وقوع با ویژدکهاوند. در میان سبمیشدر قالبی نو بازتعریف « هجو»و 

مثابه به« واسوخت»ای دارد. همچنین، مفهوم های صریح و انسانی، جایگاه ویژهخای خود، از جمله بیان عاشقانه

 ود.میشی شاعران سبک هندی دیده نهاز دیوانوعی اعتراض عاشقانه و دسست عاطفی، در بسیاری ا

عنوان پاسصی به تغییرات فرهنگی و اجتماعی ( سبک هندی را بهElwell-Sutton, 1976همچنین استون )

هد. یدمدرایی شاعرانه را بازتاب ند و تأكید دارد كه این سبک، نوعی فرددرایی و درونمیکعصر صفوی بررسی 

هد كه سبک مید( با مطالعه تاریخ ادبیات دوره تیموری و صفوی نشان Losensky, 1998طور مشابه، لسنسکی )ب

هندی نتیجه تعامل فرهنگی میان ایران و هند بوده و زبان شعر را به سمت نوعی رمزآلوددی معنایی سوق داده 

هد كه بسیاری مید( در مطالعات خود بر عرفان اسلامی نشان Schimmel, 1975است. از سوی دیگر، اشیمل )

مایی ای زیباشناختی بازناز تصاویر و مفاهیم سبک هندی ریشه در تجارب عرفانی دارند، ولی با زبانی تازه و تجربه

اند، بلکه تنها خالق این سبک بودهاند. در همین راستا، شعرایی چون كلیم كاشانی، صائب تبریزی و دیگران، نهشده

اند كه در آن احساسات ای پدید آوردهام، تضاد و نماددرایی، جهان شعری ویژههایی چون ایهبا استفاده از مؤلفه

 ود.میششصصی در قالبی هنری و پیچیده بیان 

 

 وبررسی:بحث

 سبک

شده است. اما با بررسی همه آنها و كنار هم قرار دادن تعاریف های زیادی در كتب مصتلف آوردهفبرای سبک، تعری

ریفشان اند نیز اذعان دارند كه تعه نیست و بیشتر افرادی كه برای سبک تعریف آوردهمتعدد، تعریف سبک كاری ساد

وان  دفت كه واژه سبک یک واژه عربی است و از میتایحال، با بررسی تعاریف متعدد، جامع و كامل نیست. علی

مچنین رفته و هه كار میتن و دداختن زر و نقره بكردن، ریصدرفته شده است. بیشتر در معانی ذوب« سَبَکَ»ریشه 

ه نیز اشاره شده است كه نقر« سبیکه»اند. در كنار واژه سبک، به واژه كردن نقره از ناخالصی را نیز ذكر كردهپاک

 (4395فتند. )بهار، میگدداخته را 

اظ فوسیله تركیب كلمات و انتصاب الباز روش خای ادراک و بیان افکار اما سبک در اصطلاح ادبیات عبارت است 

و آن نیز به نوبه خود  ندمیکو طرز تعبیر. سبک به یک ارر ادبی وجهه خای خود را از لحاظ صورت و معنی القا 

 است. بنابراین، سبک معنی عام خود عبارت است از تحقق« حقیقت»وابسته به طرز تفکر دوینده یا نویسنده درباره 

سازد. )بهار، )ارر منظوم یا منثور( را مشصص می ادبی یک نوع ادراک در جهان كه خصایص اصلی محصول خویش

4395) 

است. لازمه تسل  و آداهی كامل  (stylistics) شناسی، علم سبکمیکندعلم یا دانش و مهارتی كه از سبک بحث 

ببریم بایستی  ایتر پی به سبک نوشتهارت دیگر برای اینکه بهتر و عمیقاز این علم یا فن، مقایسه متون است. به عب
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باشد  در نوشته و متنی بدون سبک نمیتوانصاطر اینکه هو مقایسه با متون دیگر دذاشت. بآن را در ترازوی قیاس 

و حتما نویسنده متن را در یک چهارچوب و ظرف خاصی بیان كرده است. از طرف دیگر برای اینکه در كار 

و عصری باید چهارچوب كلی و حداكثری  تر ادامه دهیم، در هر جامعهای باشیم و كار را راحتاسی حرفهشنسبک

ای كه از آن چهارچوب یا به اصطلاح نرم قابل قبول عموم آن جامعه و عصر را شناخت و در ادامه متن یا نوشته

از طریق  هیچ سبکی را جز»ی سبکی نویسنده آن برد. به قول دیگر یهافراتر رفت و آن را نادیده درفت، پی به ویژد

ور طب«. ... سبک یعنی انحراف از نرم»انحراف آن از نرم نمیتوان تشصیص داد و در یک كلام: مقایسه نرم و درجه 

نام سبک هندی نجامد همان كه بامثال همین انحراف از نرم عصر تیموری است كه به سبک عصر صفوی می

 (39: 4344خوانده میشود. )شفیعی كدكنی، 

 

  سبک هندی

ا ای دیگر نیز این سبک رمیکنند و عده و به ابیاتی از دیوان او استناد نندمیداای حافظ را مبدع سبک هندی عده

ای نیز صائب را آورند و عدهمربوب به خاقانی میدانند و برای بیان ادعای خود ابیاتی از دیوان او را شاهد مثال می

قی و قطعی ان نتیجه منطیک شاعر نمیتوپس به صرف استناد به بیتی از »مبدع این سبک میدانند. باید دفت كه: 

( اما با مقایسه و 37-39: 4373)لنگرودی: « شده تلقی كرد.دال بر رد یا قبول موضوعی درفت و مشکل را تمام

 نصستین تجلیات سبک هندی در اشعار بابافغانی»ی شعری میتوان دفت كه تهابررسی شواهد و قرائن و بررسی بی

نی رد یا قبول، قدرت یا ضعف وی نیست( و نصستین تجلیگاهش نیز دیده شده )كه این نکته به هیچ وجه به مع

 (39: 4373)لنگرودی: « شهر هرات بوده است.

شیوه فغانی را تا چند سال پیش از او در آرار شعرا نمیتوان یافت، تتبع و پیروی »سهیلی خوانساری معتقد است كه 

 .هستای از این طرز و روش دویی شعبه جدادانهدویی واداشت. پس وقوعاین سبک شعرای سده دهم را به وقوع

اما دروهی در پیروی این سبک راه مبالغه پیموده و در پی ابداع و ایجاز معانی و مضامین تازه دور از ذهن رفتند و 

 (33-36: 4373)لنگرودی: « سبک هندی را پدید آوردند.

مورد توجه و تقلید بوده و مثل هر پدیده تازه بابافغانی در زمان خود شاعری متشصص بوده، طرز نوی داشته كه »

آید و به سصره نامی بر آن مینهند، نام طرز تازه او را، كه همان وارد كردن ای خوش نمیدیگر كه به مذاق عده

یات كرده، و خصوصهمه، تنها اندكی از متقدمین تجاوز حال واقع بود، فغانیه نهاده بودند. با اینكلمات روزمره و وصف

طور متوس  در كلام فغانی موجود بود و ترقی اصلی و تکامل این سبک به مرور، طی یک پروسه ز تازه فق  بطر

 (35: 4373)لنگرودی: « تاریصی، توس  عرفی و نظیری و كلیم و صائب حاصل شده است.

شکل  شده و بیت است نه غزل، منتها این ابیات با نخ قافیه و ردیف به هم وصلقالب شعری در سبک هندی تک»

فتند. میگاند و در یک غزل ممکن است یکی دو بیت خوب بیشتر نباشد كه به آن بیت شعر انتصاب غزل یافته

ساختار بیت هندی چنین است كه در مصراعی مطلب معقولی دفته شود یعنی شعاری مطرح شود )كه به لحاظ 

ا محسوس كند و هرچه رابطه بین دو مصراع نقد ادبی نمیتوان به آن شعر دفت( و در مصراعی كه باید معقول ر

تر است. مصرع معقول یعنی مصرعی كه در آن شعاری داده شود )به قول تر باشد بیت دلنشینتر و منسجمهنری

د تکراری و تقلیدی باشد اما مصراع محسوس یعنی مصراعی كه شعار را تبدیل به یشان: پیش مصرع( میتوانخود ا

بتکاری باشد. به قول خود ایشان: مصرع برجسته. بدین ترتیب شاعر بزرگ در سبک هندی عر میکند باید تازه و اش

شاعری است كه ذهن او بتواند مدام بین معقول و محسوس رواب  تازه ایجاد كند. شاعر سبک هندی به معنی 
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عنی ا تبدیل به مافزاید. یا به عبارت دیگر موضوع را تبدیل به مضمون میکند، یا معنی عقلی رمصراع معقول می

 .هنری میکند. رابطه بین دو مصرع به هر حال باید تشبیهی باشد و سعی در این است كه وجه شبه تازه باشد

اندک باعث شد تا وجوه شبه متعارف و زودیاب، تمام شود و شاعران روز به روز به سراغ رب  همین موضوع اندک

فته شود كه فهم رب  بین دو مصراع بسیار دشوار و حتی داهی تر بروند و ابیاتی دیا وجوه شبه دورتر و بغرنج

 (674-677: 4343)شمیسا: « غیرممکن شود.

هتر ی این دیوان میتواند به درک بیهابا توجه به جایگاه ویژه دیوان شانی تکلو در فضای سبک هندی، بررسی ویژد

مفاهیمی چون واسوخت و عناصر مکتب وقوع ویژه از منظر نا در شعر دوره صفوی كمک كند، بتحولات زبان و مع

 .كه در شعر او نمود چشمگیری دارند

 

 ی سبک هندی یهاویژگ
 اند. این امر ازیی برای آن برشمردهیهااند و هر یک ویژددر بررسی سبک هندی، بزردان بسیاری اظهارنظر كرده

ع مورد بررسی و مداقه قرار صورت جامیک سو موجب خرسندی است كه كار را تسهیل كرده و سبک هندی به

ده ش؛ از سوی دیگر نیز تا حدی موجب سردردمی شده استی آن بیان یهااست و از زوایای دونادون ویژددرفته

اند را كنار هم بگذاریم، با فهرستی بلندبالا مواجه ی سبکی ذكر كردهیهاعنوان ویژد. ادر تمام مواردی كه بهاست

ای كه درباره تلاش ما بر این بوده است كه ابتدا به سراغ صاحبنظران برجستهخواهیم شد. اما در این پژوهش، 

های مهم و بارزی كه بسامد بالایی دارند را بررسی و شاخصه یهااند برویم و سپس ویژدسبک هندی تحقیق كرده

 .كنیم

صر ، هشت عنكه به بررسی سبک هندی و شعر بیدل پرداخته« هاشاعر آیینه»دكتر شفیعی كدكنی در كتاب 

 :(15: 4344سبکی را برای این سبک برشمرده است )شفیعی كدكنی، 

 افزونی بسامد تصویرهای پارادوكسیکال .4

 آمیزیافزونی بسامد حس .6

 های خای عددیافزونی بسامد وابسته .3

 افزونی بسامد تشصیص .1

 افزونی بسامد تركیبات خای .5

 افزونی بسامد تجرید .4

 اسلوب معادلهافزونی بسامد  .7

 های نوبکه جدید تداعی در پیرامون موتیفهای قدیم و ایجاد موتیفش .9

 

 پارادوكس: 

اعر آید كه شنما یکی از صنایع ادبی معنوی محسوب میشود و هنگامی پدید مییا متناقض (Paradox) پارادوكس

این  ای كه از جمعكار برد. نتیجهیا نویسنده در كلام خود دو واژه متناقض را در كنار هم و در ارتباب با یکدیگر به

ای هنماها را میتوان  با توجیهاز متناقضهای متناقض حاصل میشود، معمولاً در دنیای واقعی وجود ندارد. برخی واژه

عرفانی، مذهبی و... تبیین كرد. پارادوكس ادرچه در جهان خارج معمولاً محقق نمیشود، اما موجب زیبایی و 

 .رددمیگانگیزی آرار ادبی خیال
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 :ی متنوعی داردتهااین آرایه ادبی صور

 تركیب وصفی یا اضافی 

 تركیب دو صفت 

 صفت مركب 

 ناییپارادوكس مع 

 پارادوكس كنایی 

بیت در نظر  45555بیت استفاده كرده است. ادر كل ابیات را  45شانی در دیوان خود از آرایه پارادوكس در 

هایی از ذكر نمونه درصد )كمتر از یک درصد( از ابیات را شامل میشود. در ادامه به 5,13بگیریم، این تعداد حدود 

 :پردازیماین آرایه می

 
 آب رخ شیشه دلمچون آتش تر 

 

 چون آب خشک در دل یاقوت احمرم 

 7ق 49ب 44ی                                 

 دریای آتش است نهان در جگر مرا

 

 از بس كه پیچم این نفس سینه تاب را 

 65غ5ب95                                   

 رویدبه جای سنبلم از خاک شعله می

 

 آتشین بستندكه بر زمین دلم آب  

  149غ  5ب  374ی                          

 ام دریان شوددر به قدر سوزش دل دیده

 

 های دیده ابر آتشین باران شودپرده 

 554غ  4ب  144ی                           

 سرشک من كه غریب آشنای شهر غمست

 

 بهر دیار كه رفته از آن دیار شده 

 4ق 3ب 65ی                                 

 حس آمیزی
گانه انسان با یکدیگر یا تركیب حواس انسان با امور انتزاعیِ جمیزی از تركیب چند حس از حواس پنآآرایه حس

ایم. این آرایه از نظر آمیزی ساخته، آرایه حس«خیال تلخ»آید. برای نمونه، ادر بگوییم: حس پدید میغیرقابل

 :وند، به انواع زیر تقسیم میشودمیشهای سازنده و از نظر نوع حواسی كه با هم تركیب ساختار واژه

 آمیزی تركیبیسح .4

 آمیزی غیرتركیبیحس .6

 حسی-آمیزی حسیحس .3

 انتزاعی-آمیزی حسیحس .1

بیت(، میتوان   45555آمیزی بهره برده است. با توجه به كل ابیات )بیت از آرایه حس 454شاعر در دیوان خود در 

 :ز این آرایههایی ادرصد از ابیات خود را با این آرایه آراسته است. نمونه 5,76دفت حدود 

 )تركیب حس بویایی با بینایی(« بوی رنگین» .4

 )تركیب حس شنوایی با بساوایی(« صدای درم» .6

 )تركیب حس بینایی با حركت(« نگاه تند» .3

 )تركیب حس بویایی با وزن(« عطر سنگین» .1

 )تركیب مفهوم انتزاعی سکوت با چشایی(« سکوت تلخ» .5
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های حسی مصتلف را با یکدیگر یا با مفاهیم انتزاعی شاعر چگونه با مهارت، حوزهها نشان میدهد كه این نمونه

درصد( در مقایسه با دیگر  5,76آفریند. بسامد نسبتاً بالای این آرایه )آمیزد و تصاویر بدیع و تأریردذاری میدرمی

ز طریق تحریک همزمان چند دهنده توجه ویژه شاعر به خلق تصاویر حسی و تقویت تأریر كلام اها، نشانآرایه

 .حس در خواننده است

 
 آشوب جهان ساخته از حرف جگرسوز

 

 شور نمک لعل شکرخای تو ما را 

 49غ5ب479ی                                  

میم ده كز لب شیرین و چشم پرفسون 

 ساقی

 

 بر من شکر و بادام دامن دامنست امشب 

 43غ 6ب  643ی                              

 روی درهم كشم از زهر عتابت حاشا ساقی

 

 سصن تلخ لبت شربت عناب من است 

 499غ 3ب 644ی                             

 شانی ادر ز تلصی دشنام جان برد ساقی

 

 کشدذوقش ز چاشنی كلام تو می 

 394غ  7ب  343ی                            

 منشین بشکرت كه چون بصت بدم ترش

 

 به نیم عشوه كه صفرای میهمان شکند 

 131غ  3ب  394ی                            

 های تلخچندان كه خون كنی دلم از حرف

 

 میلم شود بدان لب میگون زیاده تر 

  545غ  1ب  115ی                           
 شیرین شده است تلصی جان كندم به دل تلخ

 
 زهر آبدار تواز ذوق زخم خنجر  

 776غ  4ب  551ی                            

 وابسته عددی

ک ی»یا « یک دل»وییم میگشده است. وقتی در زبان فارسری، رابطه میان عدد و معدود معمولاً رابت و شرناخته  

یک بار »ایم. اما هنگامی كه شرراعری به جای ، از سرراختار طبیعی و هنجار زبان اسررتفاده كرده «باب سرراختمان

، از «طول صررد عقبی عمل»وید: میگ« طول صررد متر پارچه»یا به جای « یک شررکر بصند»وید: میگ« خندیدن

 هنجارهای زبانی خارج میشود.

ای وجود دارد شده و كلیشهی شناختهتهابرای بیان معدودها معمولاً صور -زبان دیگر  مانند هر -در زبان فارسی 

 وییم:میگوند. برای مثال میشكه كمتر دستصوش تغییر 

 یک لیوان شیر

 یک تصته قالی

 و امثال آن.

امور مادی و  در تمام این موارد، علاوه بر ربات ساختار بیان عدد، دو بصش دیگر )وابسته عددی و معدود( معمولاً

های قدیمی آن کند و نمونهمیشند. اما در شعر، این هنجار درهم دیری و شمارشند كه قابل اندازهملموسری هست 

سابقه در این نوع یرد، تنوع بیمیگرا میتوان  مشراهده كرد. آنچه در سربک هندی به عنوان اسراس و محور قرار    

و عامل پس از عدد امری انتزاعی است و داه هر دو از اموری هم در مواردی كه داه یکی از دآن -اسرتعمال است  

 (.14: 4344دیری هستند )شفیعی كدكنی، اندازهانتزاعی و غیرقابل



 643/ در دیوان شانی تکلو ویژدیهای سبک هندی، مکتب وقوع و واسوخت

 

مورد اسررتفاده كرده اسررت. با توجه به كل ابیات  19های خای عددی در حدود شررانی در دیوان خود از وابسررته

 هایی از این كاربردهای خلاقانه:این آرایه است. نمونه درصد از اشعار او دارای 5,36بیت(، حدود  45555)

 «(یک بار بصند»)به جای « یک شکر بصند. »4

 «(دو بار نگاه كردن»)به جای « دو نگاه. »6

 «(صد قدم فاصله»)به جای « صد عقبی عمل. »3

 «(هزاران آرزو»)به جای « هزار آرزو. »1

 «(پنج حسِ بدن»)به جای « پنج حس. »5

عداد و با تركیب ا میکندها نشان میدهد كه شاعر چگونه با زیركی، ساختارهای عددی متعارف را ددردون هاین نمون

دهنده درصدی این آرایه در دیوان شانی، نشان 5,36آفریند. بسامد با مفاهیم انتزاعی، تصاویر بدیع و تأریردذاری می

 تعارف است.تمایل او به نوآوری در بیان و خروج از هنجارهای زبانی م

 بردارم آستین صبوری ز پیش چشم بینم

 

 صد خیمه از حباب به صحرا برآورم 

 46ق 34ب 34ی                               

 ز نور رای تو یک پرتو آفتاب منیر

 

 ز شهر عمر تو یک كوچه روزدار دراز 

 69ق6ب95ی                                    

 ازین فکر دقیقیک سر مو به كفم نامد 

 

 بسکه چون استره بر موی دویدم چ  و راست 

 16ق 14ب469ی                               

 ام كه دفتدوش هزار پیرهن دوشت درفته

 

 پاره استصوان شده شانی دردمند ما 

 71غ 7ب  654ی                               

میم ده كز لب شیرین و چشم پرفسون 

 ساقی

 

 من شکر و بادام دامن دامنست امشببر  

 43غ 6ب  643ی                                

 جهان جهان غم و شانی به خود فرو رفته

 

 از این سبب كه نه یاری نه همدمی دارد 

 641غ  7ب  365ی                            

 بهر تصفیف حرارت دلم از رشک امید

 

 دریبان ریزدمشت مشت اخگر حسرت به  

 319غ  7ب 315ی                              

 سحرده از مژه ام اشک لاله دون بچکد

 

 ز چشم اختر من لاله لاله خون بچکد 

 391غ  4ب  341ی                            

 

 تشخیص

بصشی یتنسبت دهد، به آن شصصای، غیرانسانی را به انسان تشبیه كند و ویژدی انسانی به آن ادر شاعر یا نویسنده

ز ازهمه ای سبک هندی، بیشیهاكرده و از آرایه تشصیص استفاده نموده است. شانی در دیوان خود، از میان ویژد

بیت( حاوی  45555بیت از ابیات دیوان او )از مجموع  4575نشان میدهد حدود  یهااین آرایه بهره برده است. بررس

هایی از كاربرد این آرایه در اشعار شانی به شرح درصد كل ابیات میشود. نمونه 43/7این آرایه هستند كه معادل 

دهنده اهمیت این شگرد ادبی در سبک زیر است: این بسامد بالای استفاده از آرایه تشصیص در دیوان شانی، نشان
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بر جذابیت صوری شعری اوست و از وجوه تمایز اشعار وی محسوب میشود. چنین كاربردی از تشصیص، نه تنها 

 میکند.افزاید، بلکه به غنای معنایی آنها نیز كمک شایانی اشعار می

 سصن سفر نگزیند به یاری قلمم

 

 كه لاشه زار و ضعیف و دذر به جوی و جراست 

 19ق 7ب455ی                                  

 تا دست به دست عشق دادیم

 

 شد هستی ما دو دسته یغما 

 4غ1ب471ی                                    

 جان بی تو بسی نماند ما را

 

 جز ناله كسی نماند ما را 

 41غ4ب474ی                                 

 كدام جرعه لبت داد كز سرم بربود

 

 خمار چشم تو كیفیت شراب مرا 

 53غ6ب447ی                                  

 كیفیت حسن استزلف تو سرانداز ز 

 

 چشم تو سیه مست ز پیمانه ناز است 

 444غ 6ب  664ی                             

 چون نیشکر امروز به یک ناله دل من

 

 صد جا كمر مرتبه در خدمت شه بست 

 454غ 4ب  615ی                              

 در باغ درآ كه دل ز شادی

 

 در پیرهن و قبا نگنجد 

 677غ  4ب  346ی                             

 شانی ادرت عشق كند تربیت شعر

 

 در فن غزل مثل تو استاد نیابند 

  141غ  9ب  377ی                           

 دل خنده طرب نکند در حریم باغ

 

 تا سیلی صبا نصورد بر قفای خویش 

 444غ  1ب  173ی                            

 تركیبات خاص

ی جدیدی پدید آورد. این شیوه بهادر زبان فارسی، كلمات را میتوان  در محور همنشینی كنار هم قرار داد و تركی

اند، هرچند اصل استفاده از های مصتلف شعر و نثر فارسی رواج داشته و بسیاری از شاعران از آن بهره بردهدر دوره

متفاوت بوده است. تا آنکه در دوره سبک هندی، این تفاوت به اوج خود رسید و  بهاآن رابت بوده اما نوع تركی

تعقید و  یی، هم بهبهاپدید آمد. شاعران این دوره با آفرینش چنین تركی بهای اساسی در ساخت این تركیدونیددر

لوی را توان  بیدل دهابهام شعر افزودند و هم بر شیرینی و جذابیت آن تأریر دذاشتند. از پیشگامان این شیوه می

 هابنام برد كه در این زمینه به اوج مهارت رسید. دیگر شاعران این دوره نیز هر یک به سهم خود از این نوع تركی

درصد از ابیات( از این  61/4بار )معادل  497بهره بردند. شانی تکلو نیز از جمله شاعرانی است كه در دیوان خود 

 ی بدیع در اشعار وی عبارتند از:بهاهایی از این تركی. نمونهی نو استفاده كرده استبهاتركی

دهنده مهارت شانی در بازی با زبان است و هم دویای ی نو، هم نشانبهااین بسامد قابل توجه استفاده از تركی

ی تصاویر دنیا افزایند، بلکهیی نه تنها بر غنای زبانی شعر میبهای سبک هندی. چنین تركییهاتأریرپذیری او از ویژد

 هند.میدشعری را نیز دسترش 

 ز مجلس كه تو را راه قرب بسته شده

 

 ایكه دریه ناكتر از شمع انجمن شده 

 955غ  3ب  549ی                           



 645/ در دیوان شانی تکلو ویژدیهای سبک هندی، مکتب وقوع و واسوخت

 

 هر دم مصیبتی به دلم تازه میکند

 

 ام به دیده زود آشنای خویشدرمانده 

  444غ  3ب  176ی                          

 غارت هستی خود كن به فنا شو نزدیک

 

 قدمی پیشترک نه سصن دور دذار 

 544غ  4ب  111ی                             

 گردد به درد خاطرششانی امشب رحم می

 

 باید كشیدهای درد دل پرداز میناله 

 515غ  7ب  134ی                           

 ننگجغد غم هم در غم آبادم نیارامد ز 

 

 خانه خود را بدین دستور ویران كس ندید 

 515غ  4ب  131ی                            

 منکر مشو كه آتش صد خام كاره شد

 

 دودی كه از این سراچه معمور شد بلند 

 151غ  7ب  344ی                            

 در مصیر سازیم شانی میان كفر و دین

 

 كافرستانم كشدبیش خاطر به سوی  

 374غ  7ب  346ی                             

 منم شانی كه مولود وجودم

 

 های تو باشدز شهرستان غم 

 341غ  7ب  351ی                            

 كجا دیدن تواند دیده دستاخانه شکلی را

 

 كه در بیند خیالش را به خواب از شرم بگدازد 

 364غ  5ب  331ی                            

 رخ از دریچه خورشید آرزو بنما

 

 كه نور صبح تجلی به بام و در تابد 

 673غ  1ب  354ی                           

 چشم ددا نگاه من از خوان آرزو

 

 صد التماس داشت كه یک ملتمس نداشت 

 634غ 3ب 643ی                              

 تجرید

ای و سپس نسبت دادن صفت یا حکمی به آن ویژدی مقصود از تجرید، جداسازی یک یا چند ویژدی از پدیده

شده است. این آرایه كه از مباحث فن بیان محسوب میشود، غالباً با تشصیص همراه است. در این موارد، شاعر انتزاع

بت مارد یا حالتی را به آن نسمیشسازد، سپس برای آن صفتی بریافته جدا میرا از مفهومی شصصیتمعمولاً ویژدی 

كه نمونه ساده این آرایه در استعاره نیز قابل  میکند اشاره« هاشاعر آینه»میدهد. دكتر شفیعی كدكنی در كتاب 

 وید:میگیرد. وی در تعریف تجرید میگمشاهده است و طیفی از انواع ساده تا پیچیده را دربر

تجرید، انتزاع یک یا چند ویژدی از یک شررریء و سرررپس قرار دادن آن امر منتزع در معرض حکم و منظور از »

 «تداعی است.

 (44: 4344)شفیعی كدكنی، 

های شاخص درصد از كل ابیات دیوان( بهره برده است. نمونه 76/4بیت )معادل  659شرانی تکلو از این آرایه در  

 این كاربرد در اشعار وی عبارتند از:

ی زبانی و تصویری تجرید است كه هم به تهاكاردیری ظرفیدهنده مهارت شانی در بهن بسامد چشمگیر نشانای

 ی سبکی ممتاز او محسوب میشود.یهاافزاید و هم از ویژدغنای ادبی اشعار می
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 رخ سصن چه نمایم به مست جاه كه هست

 

 فسرده را وشقی بهتر از هزار وشاق 

 1ق 46ب 9ی                                   

 بازوی بی نیازیم كرده

 

 دردن آز را دریبانی 

 65ق 3ب44ی                                   

 رخ مراد كه زرد از خزان هجران بود

 

 ز ابر دست تو آرایش بهار درفت 

 65ق69ب74ی                                 

 غیرت كف الصضیب لاله دستت

 

 سلب كرد رنگ حنا رااز كف دل  

 34ق 5ب453ی                               

 حمایلم مکن از بازوی هوس شانی

 

 منه به دردن آزاد طوق نفرین را 

 33غ9ب499ی                                 

 پشت صبر من از آن روز شکسته كه برخ

 

 سپه فتنه خ  تو شبیصون زده است 

 436غ 7ب  634ی                             

 ز دریه چشم دلم پر شده است هم نفسان

 

 دهید خانه به سیل فنا كه طوفان است 

 491غ 3ب 641ی                              

 حسنت آخر شد و ناز تو همان است هنوز

 

 دست شوق از ستمت جامه دران است هنوز 

 491غ 3ب 641ی                              
 من آن طالع ندارم كز تو خود را شادمان بینم

 
 به دیدار تو چشم آرزو را كامران بینم 

 754غ  4ب  549ی                            

 

 اسلوب معادله

ارز بوده، اما از لحاظ دستوری مستقل و مجزا در آرایه اسلوب معادله، دو مصراع یک بیت از نظر معنایی كاملاً هم

ای اخلاقی یا پندی بیان میشود و در مصراع دیگر، مثالی عینی برای هستند. بدین شکل كه در یک مصراع، نکته

 ردد.میگهمان مفهوم ارائه 

 ی اصلی اسلوب معادله:یهاویژد

 . استقلال معنایی: هر مصراع به تنهایی مفهوم كامل دارد4

 «(ادر»یا ادات شرب )مانند «( كه»، «تا». استقلال دستوری: عدم استفاده از حروف رب  )مانند 6

 .میکند عنوان شاهد و مثال برای مصراع اول عمل. رابطه تأییدی: مصراع دوم به3

 ی مشصص از دیوان شانی:لهامثا

درصد از كل ابیات( استفاده  34/4بار )معادل  655نشان میدهد شانی در دیوان خود از این آرایه  بررسی آماری

افزاید دهنده توجه ویژه شانی به این شیوه بیانی است كه هم بر تأریردذاری كلام میكرده است. این بسامد نشان

 میکند.سازی انتقال مفاهیم كمک و هم به روان

 ستمرا مقصود خاک درده تو

 

 چه خواهد كور غیر از چشم روشن 

 5ق 59ب 44ی                                  



 647/ در دیوان شانی تکلو ویژدیهای سبک هندی، مکتب وقوع و واسوخت

 

 آسمان را نبود حوصله همت تو

 

 طعمه شیر نگنجد به دهان روباه 

 35ق 65ب45ی                                

 خوش آن پسر كه نشیند به مسند پدرش

 

 شکوفه چون برود جانشین بود رمرش 

 14ق 4ب464ی                                
 ها مهر ورزیدن چه سودچون شکستی قلب دل

 
 راه بستن صعب باشد لشکر بردشته را 

 34غ3ب445                                   

 امنام طرب مبر كه به غم خو درفته

 

 درمان چه احتیاج به درد آرمیده را 

 39غ13ب444ی                               

 جام تعلقم چو شکستی وفا مجوی

 

 مشکل توان درفت شکار رمیده را 

 39غ1ب444ی                                 

 زیر تیغت ناله كردن شیوه احباب نیست

 

 دوسفندان را دریز از خنجر قصاب نیست 

 641 غ4ب 679ی                              

 در دلم شادی وصل تو نشیمن نکند

 

 مرغ دلزار در آتشکده مسکن نکند 

 111غ  4ب  344ی                            

 

 مضمون
شمع »اند؛ مانند تصاویر شده رواج داشتهصورت كلاسیک و شناختهو تصویرها ب نهادر شعر فارسی، برخی از مضمو

اند. در دوره با توجه به شرای  هنری و محیطی خود از آنها بهره برده كه شاعران هر« دل و بلبل»یا « و پروانه

ی آشنا استفاده شده، اما به دلیل دسترددی كمّی اشعار این نهاو مضمو بهاسبک هندی نیز ادرچه از همین تركی

است  نهای پیشین افزایش چشمگیری یافته است. نکته ممیزه سبک هندی در ایدوره، بسامد آنها نسبت به دوره

اند. پرداخته سابقه نیزشده، به آفرینش تصاویر كاملاً نو و بیكه شاعران این دوره علاوه بر استفاده از تصاویر شناخته

دل »اند؛ مانند این تصاویر بدیع كه خای این دوره است، اغلب از تلفیق عناصر قدیمی با نگاه جدید پدید آمده

 اند.این در شعر فارسی سابقه نداشته از كه پیش« الیی قلهاد»یا « درفتهكاغذ آتش»، «كاغذی

بیت )معادل  645نشان میدهد كه  یهاهای متعددی از این تصاویر نوظهور دیده میشود. بررسدر دیوان شانی، نمونه

دهنده درایش عمومی درصد از كل ابیات( حاوی چنین تصاویر بدیعی هستند. این میزان بسامد، هم نشان 74/4

 ی تازه است و هم دویای ذهن خلاق شانی در پردازش تصاویر شعری.یهاسبک هندی به تصویرآفرین

 د از:های شاخص این تصاویر در اشعار شانی عبارتننمونه

 راه وجود هم ز عدم رو كه مرغ جان

 

 رودبی بال نیستی سوی هستی نمی 

 141غ  1ب  143ی                           

 ز بس لذتی كه تیغت در استصوان جا كرد

 

 زبان شکر دشودست زخم كاری ما 

 141غ  1ب  143ی                             

 چینیای دارم كه همچون كاسه دل آزرده

 

 آیدش دستی زنی تا حشر از او آواز میدر 

 141غ  1ب  143ی                            
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 ام به دیاری كه جنس انسش رافتاده

 

 صرند ادر صد دكان بگردانینمی 

 141غ  1ب  143ی                             

 ایمتا دردن از فراق تو در خون نشسته

 

 ایمجیحون نشستههمچون حباب بر سر  

 141غ  1ب  143ی                            
 چو چشم و لب كه جان را قوت و دل را قوت افزاید

 
 به بازار رخت بادام و عنابی كه من دانم 

 494غ  5ب  546ی                            

 شده كسوتم چو دلبن همه خوار ناامیدی

 

 شکستمهای نازت همه در جگر كه خدنگ 

 413غ  5ب  194ی                           

 

 وقوع
نیز از لحاظ لغوی به معنی افتادن، واجب دردیدن قول بر كسی، ناسزا دفتن و عیب كسی كردن و « وقوع»كلمه 

ربع اول قرن دهم در شعر فارسی غیبت كردن، روی دادن، رخ دادن است. مکتب وقوع یا زبان وقوع، مکتبی كه در 

روح قرن نهم بیرون آورد و تا ربع اول قرن یازدهم ادامه داشت و برزخی آمد و غزل را از صورت خشک و بی وجودب

بود میان شعر دوره تیموری و سبک هندی و غرض از آن بیان حالات عشق و عاشقی از روی واقع بود. )دهصدا، 

صورت دفعی و میرود، این امر ببین آید و سبک قدیم از وجود می( هنگامی كه سبک جدیدی ب4637ع: ذیل وقو

ک سبک ی باره نیست و مدتی نیاز دارد تا سبک قدیم به سبک جدید تغییر پیدا كند. معمولا در این تغییریک

هایی دارد و به این خاطر است تا مصاطب و جامعه را برای آید كه از هر دو سبک نشانهوجود میوسطی بین آنها ب

باید توجه داشت كه همواره بین سبک دو دوره، یک دوره سبکی بینابین یا حد »پذیرش سبک جدید آماده كند: 

ی قبلی كاملا از بین بروند و نسل جدید پرورده شود و این حداقل حدود نیم قرن لهاواس  وجود دارد. زیرا باید نس

ال . به هر حهای متعددی از مصتصات سبک بعدی استطول میکشد. در آرار آخرین دوینددان نسل قبلی نشانه

یسا، )شم« مصتصات سبک بعدی هویداست. سبک قبلی و هم طلیعه ، هم مصتصات عمدههای بینابیندر آرار دوره

های تغییر سبک، اوضاع و احوال اجتماعی است كه این امر در قرن دهم به واسطه ( یکی دیگر از لازمه76: 4373

و از نظر اجتماعی و فرهنگی نیز، اوضاع اجتماعی آن روزها،  بود، بستر را آماده كردهحکمرانی ضعیف تیموریان

شعر قرن دهم حد واس  سبک عراقی و سبک هندی است كه در اوایل قرن »مستعد ایجاد سبک جدید میشد: 

یازده پدید آمد. شعر حد واس  این دوره حدود صد سال جریان دارد. در قرن دهم حکومت در دست اخلاف تیمور 

ه هم عمدتا به طور كلی آشفته بود. شاعران این دورلطانی علمی برافراشته و اوضاع بدوشه س بود، اما در هر

، غزل سبک حد وس  هستند و به خصوی لها( میتوان دفت كه این غز657: 4343)شمیسا،« ند.پردازی مشغولغزل

و سعی  شعرهایی به نوعی تلاشاین نوع میباشد. علت درایش به چنین غزلیات و  غزلیات بابافغانی نمونه و نماینده

در عبور كردن و دذار از سبک عراقی و شروع سبک هندی را ندا میدادند. سبک حد واس  همانگونه كه از اسمش 

زمان دارا میباشد و نه میتوان آن را به سبک قبلی منتسب كرد ی دو سبک قدیم و جدید را همیهاپیداست، ویژد

مار آورد. این نوع سبک در شروع بیشتر متمایل به سبک قدیمی است و و نه میتوان آن را از سبک جدید به ش

رفته این احتیاب و ملاحظه كمتر و بیشتر متمایل به سبک ارند و رفتهمیداعران با احتیاب و ملاحظه قدم برش

 فصیح و روان بابافغانی بوددر قرن دهم، دو جریان شعری وجود داشت: یکی همان شعر لطیف و »جدید میشود: 

سوی سبک هندی میکشاند و پردازی به لحاظ رقت معانی و ظرافت و خیالصورت طبیعی شعر حافظ را بكه ب
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اندیشی شاعران جهت تغییر سبک و رهایی از مصمصه تقلید و ابتذال دیگری مکتب وقوع است كه اولا حاصل چاره

( مکتب 659: 4343)شمیسا،« قرن دهم بود. بود، اما نهایتا راه به جایی نبرد و رانیا بازتاب طبیعی محی  اجتماعی

اش فروكش كرد و از رونق افتاد. از شاعرانی دیگر شعله لهاوقوع تا ربع اول قرن یازدهم ادامه داشت و بعد از آن سا

ای نیز مداح شاهان ای به سمت سبک هندی درایش پیدا كردند و عدههم كه به سبک وقوع شعر میگفتند، عده

اطهار شعرها سرودند. درست است كه در تاریخ ادبیات ایران مدت  جبرخی از آنان نیز در مورد ائم صفوی دردیدند.

ا ، سبک هندی رکهابندی سبزمان حضور مکتب وقوع را تا اوایل قرن یازدهم بیان میکنند، بعد از آن در تقسیم

ضعیفی از آن مدل شعر دفتن تا به امروز  هایزبان بارقهآورند. اما باید توجه داشت كه در سایر كشورهای فارسیمی

 این سبک دویی میتوان دفت كه مصتصات عمدهرواج دارد و در نهایت در خصوی ویژدیهای مکتب وقوع و وقوع

مصصوصا در آغاز عبارت بود از زبان وقوع كه خود مبتنی بود بر معاملات واقعی احوال معمول عشق و عاشقی و 

ای را كه در غزل بعضی از متقدمان بود به تجربه عشق تعین و عاری از رنگ و تجربهبیاین طرز تازه در واقع عشق 

علاوه سعی در جستجوی مضمون تازه و تلاش مردم جامعه نزدیک میکرد. به و عاشقی متداول در زنددی هر روزینه

و  «غریب»عوام تا حد ابهام  رفته در كلام نازک خیالانسابقه، شعر این دوره را رفتهدر ابداع تصاویر خیالی بی

ساخت و همین نکته تشبیهات و استعارات نامانوس و دور از ذهن را در شعر آن وارد كرد. از اینها دذشته « بیگانه»

درآوردن الفاظ و تعبیرات ماخوذ از محاوره غالبا افراب شد و به صنعت ارسال المثل كه در واقع طرز تعبیر خای 

ب است در این شیوه توجه خای شد و اوزان نادر و بحور غریبه هم كه در شعر قدما حکمت تجربی عامیانه محسو

بود و از متاخران مصصوصا جز عبدالقادر بیدل كه در اواخر این عهد توجه خاصی به موسیقی لفظ داشت، دیگران 

درصد ابیات  4/46ادلبیت مع4945در بین اشعار شانی  4علاقه زیادی به اینگونه بحور و اوزان نادر نشان ندادند.

 دارای ویژدی وقوع میباشد:

 شبی به مجلس رندان می پرست شدم

 

 حدیث لعل تو رفت آن قدر كه مست شدم 

 455غ  4ب  145ی                            

 غبار پیکر من شد عبیر دیسوی حور

 

 كه همچو سایه به خاک ره تو پست شدم 

 455غ  4ب  145ی                            

 از اشتیاق كشته شدن در حریم وصل

 

 شدم امشب به سر شدمهر شب به پای می 

 454غ  4ب  145ی                            

 ادر خونم خورد صد بار خاک كعبه كویت

 

 بندمهمان احرام طی آن ره خون خوار می 

 445غ  6ب  147ی                            

 خالی ز ذوقی نیست های شوق زخم اوخلیدن

 

 بندمر بر خنجر آن ترک از آن بسیار مینظ 

 445غ  1ب  147ی                            

 تحمل میکنم از سینه ریشم مکش پیکان

 

 بندممن این الماس بر داغ دل افگار می 

 445غ  5ب  147ی                            

 غلوی بی قراری بین كه در بزم تمنایت

 

 بندمبی تابی ره  نظاره بر دیدار می ز 

 445غ  5ب  147ی                           

                                                      
  .413،صفحهدكتر عبدالحسین زرین كوب  ،رجوع كنید به سیری در شعر فارسی4
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 سوزما به سحر میبی تو چون شمع ز شب ت

 

 سوزماشک میریزم و در آتش تر می 

 475غ  4ب  554ی                             

 گریممیکنم یاد وصال تو و خون می

 

 سوزمبر سر داغ جگر داغ جگر می 

 475غ  4ب  554ی                            

 امامشب از وعده دیدار تسلی شده

 

 سوزمنه بدتر میبا وجودی كه ز دوشی 

 475غ  3ب  554ی                             

 

 واسوخت

باشد، دویی و منشعب از آن است و به شعری اطلاق میشود كه مفاد آن اعراض از معشوق واسوخت نوعی از وقوع»

چراغ »باشد میدهد. صاحب « سوختن»درست معنی ضد آن را كه « واسوختن»و این كلمه با حذف نون مصدری 

( 774: 4371)دلچین معانی،«. است و درست نیسترا هم به معنی اعراض و بیزاری درفته« وادید»كلمه « هدایت

ا توس  پادشاهان صفوی و عدم تمایل و ایجاد سبک وقوع و واسوخت را باید در طرد شاعران و ادب زمینهپیش

رغبت به شعر و شاعری توس  شاعران و ادیبان نصبه و سطح بالا در آن روزدار كه موجب شد شعر به میان طبقات 

مردم عادی راه یابد، جست. بعد از این حوادث بود كه زبان شعری به ساددی درایید و شاعران كه بیشترشان حرفه 

عر مثل مال و منال دنیایی و بازاری و ابزاری كه با آن در ارتباب بودند رفتار كردند و طبیعی ای داشتند با شو پیشه

تر اخر اوج نباشد و عاشق بتواند دستبود كه صمیمیت آنها بیشتر شود و این صمیمیت موجب شد تا معشوق دیگر د

بندی و مضمون  روی و اصرار در خیالهكار نیز زیادج شود و زبان به سرودن اشعار وقوعی در ابتدا بکند و در ادام

هایی كه در سبک وقوع از جمله ساددی بیان وجود داشت، پر بکشد و اشعار تر هم بکند و بارقهآفرینی كار را سصت

ی از دویوقوع»دویی زود جای خود را به واسوخت داد این است كه: وا سوختی پا به عرصه بگذارد. علت اینکه وقوع

 ای فرعی در مکتبشود. شیوهلیه تکرار و ابتذال شد و لازم آمد تا دوباره راهی برای نوآوری یافتههمان آغاز دچار ب

میگفتند. شعر واسوخت هم شعری است كه در آن برخلاف سنت شعری غزل « واسوخت»وقوع پیدا شد كه به آن 

ن . به خاک پای تو آ، قسم به جان تو دفتن طریق عزت نیست«حافظ»)هیچ عاشق سصن تلخ به معشوق نگفت 

صرد و او را تهدید میکند كه یمابد و دیگر ناز او را نمیتعاشق از معشوق روی بر«( سعدی»هم عظیم سودند است 

( و علاوه 645: 4343)شمیسا،« ترین شاعر این طرز وحشی بافقی است.راغ معشوق دیگر خواهد رفت. معروفبه س

هم چون لسانی شیرازی، میلی مشهدی، محتشم كاشانی و ... بر وحشی، در شعر بعضی از شاعران معاصر وی 

و اما اینکه شبلی نعمانی درباره وحشی میفرماید: واسوخت »های ارزشمندی از اشعار واسوخت را میتوان یافت نمونه

را هم او ابتدا كرده و بدو هم آن خاتمه یافت، صحیح نیست. چنین حالتی است كه برای هر كسی ممکن است 

آزار اعراض كرده و اشعاری در این باب سروده، د و تنها وحشی بافقی نبوده كه از معشوق سركش و دلدست ده

نرفت.  از میان« واسوخت دویی»اند، با منسوخ شدن سبک وقوع بلکه دیگران هم كم و بیش از این نوع شعر دفته

)دلچین « دویی عنوانی دارد.واسوخت «ریصته»تا این اواخر در هندوستان بازار آن رایج بود هم اكنون در شعر 

 درصد ابیات واسوخت دویی است: 69/45بیت معادل 4513(  در دیوان شانی تعداد796: 4371معانی، 

 مده انتظار دیگر تو كدام وعده دادی

 

 كه به داغ ناامیدی نمکی نسود ما را 

 45غ 5ب474ی                                  



 354/ در دیوان شانی تکلو ویژدیهای سبک هندی، مکتب وقوع و واسوخت

 

 مکن دهان مراپر است از تو دلم وا 

 

 چراغ بزم شکایت مکن زبان مرا 

 44غ4ب656ی                                   

 دل و جان صرف تماشای تو كردیم و هنوز

 

 دمد حسرت دیدار ز بام و در ما  می 

 74غ 6ب  654ی                               

 این آه سرد وقت خمارت ارر كند

 

 درم داشتست كاندم تو را شراب جفا 

 453غ 1ب  644ی                             

 درهم مشو و نیم سر انگشت به لب نه

 

 زین چاشنی تلخ كه داروی حکیم است   

 461غ 3ب  635ی                             

 بر جور و جفا مکن مباهات

 

 ها ز تو این قدر نبوده استاین 

 444غ 5ب  653ی                              

 بندم به پا منه كه به زنجیر امتحان

 

 رودسودای لیلی از سر مجنون نمی 

 143غ  3ب  143ی                            

 از كاو كاو سینه ریشم كدام شب

 

 رودكه از چشمه سنان تو جیحون نمی 

 143غ  1ب  143ی                             

 شناوریدلگون روزدار به سعی 

 

 ودمیراز خون كشتگان تو بیرون ن 

 143غ  5ب  143ی                            

 

 نتیجه گیری

وجود آمد و غزل را واسوخت به عنوان سبک بینابین ب در قرن دهم و یازدهم و قبل از سبک هندی، مکتب وقوع و

از خشکی و یکنواختی سده نهم آزاد كرد و آن را با ساددی دفتار و اندیشه آراست. احساس واقعی بین عاشق و 

معشوق را بیان كرد. شانی یکی از شاعران این دوره بود كه از بابافغانی تقلید میکرد و اشعار زیادی شامل غزل و 

تکلف و غنی از شور و احساس و عواطف لهایش بود كه ساده و روان و بیغزمثنوی و قصیده  داشت اما شاهکار او 

بود و اغلب راوی احوال واقعی عاشق و معشوق میشد. شعر او سهل و ساده است و بنا به قول امیری فیروز كوهی 

كه  واسوختكه دیوان او را جمع كرده، بایستی او را پیرو مکتب وقوع دانست. اما در كنار ویژدیهای مکتب وقوع و 

به وفور در دیوان و غزلیات او پیدا میشود، میتوان از خصایص سبک هندی نیز در دیوان او نشانی یافت كه هر چند 

در مقایسه با بسامد ویژدیهای مکتب وقوع و واسوخت تعداد كمی دارند، لکن حضور آنها باعث میشود كه از دید 

های پارادوكسی، حس آمیزی، از جمله آنها میتوان به تصویر سبک هندی نیز دیوان او مورد توجه قرار دیرد و 

های خای عددی، تشصیص، تركیبات خای، تجرید، اسلوب معادله و.. اشاره نمود و همین امر باعث میشود وابسته

 كه او را جزو شاعران حد فاصل بین مکتب وقوع و سبک هندی به شمار آورد.  

 

 مشاركت نویسندگان:

رساله دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی نویسنده اول، محمد رحیمی، مصوب دانشگاه ارومیه استصراج این مقاله از 

شده است. آقای دكتر محمدامیر عبیدی نیا راهنمایی این رساله را برعهده داشته است. در نهایت تنظیم و تدوین 

 مقاله حاصل تلاش و مشاركت مشترک هر دو نویسنده بوده است.



 693-354 صص ،445 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151  تیر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 356

 

 ردانیتشکر و قد

نویسنددان بر خود لازم میداند مراتب تشکر خود را از مدیرمسئول و هیات تحریریه مجله بهار ادب، كه نویسنددان 

 را در انجام و ارتقای كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نمایند.

 

 تعارض منافع

به چاش نرسیده و حاصل  نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریه داخلی و خارجی

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

كلیه قوانین و مقررات اخلاقی اجراشده وهیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

سنده مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكرشده را بر عهده منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نوی

 .میگیرند
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